
ــال پيش از مرگ  ــري قمري، دو س ــال 58 هج 1. س
معاويه: 

قرار است، جلسه ي بسيار مهمي در مني تشكيل شود. 
ــا عبداالله بن عباس و  ــين بن علي همراه ب مي گويند حس
ــفر حج كرده است و به مردان  عبداالله بن جعفر عزم س
ــورد اعتماد،  ــم و گروهي از انصار م ــان بني هاش و زن
ــه ي ذي صلاح و  ــه در مكه صحاب ــت داده ك مأموري
متعهد رسول خدا و تابعين را براي شركت در جلسه اي 

كه قرار است در مني تشكيل شود، دعوت كنند. 
ــزار نفر از صحابه  ــت. قريب به ه 2. همهمه اي برپاس
ــين بن علي  ــن پيامبر، در مني، زير خيمه ي حس و تابعي
ــت  ــه كنجكاوند بدانند چه خبر اس ــرد آمده اند. هم گ
ــؤال ندارد.  ــني براي اين س ــخ روش اما هيچ كس پاس
ــين بن علي سخن خود را با حمد و ثناي الهي آغاز  حس
مي كند و برخي فضايل فردي و اجتماعي اميرمؤمنان 
ــيg را مطرح كرده و از آنها مي خواهد در صورت  عل

صحت گفته هايش، آن را تصديق كنند. 
3. سپس جمع را خطاب قرار مي دهد:

ــما اي گروه حاضر! اي گروهي كه به علم و دانش  ش
ــود و به  ــه نيكي ياد مي ش ــما ب ــهرت داريد و از ش ش
ــي در جامعه  ــي و به راهنماي ــي و اندرزگوي خيرخواه
ــكوه  ــده ايد و به خاطر خدا در دل مردم ش معروف ش
ــر همه اين احترامات و  ــت پيدا كرده ايد... آيا ب و مهاب
ــته ايد كه به  قدرت هاي معنوي از اين جهت نايل نگش
ــراي قانون خدا كمر ببنديد  ــما اميد مي رود تا به اج ش

گرچه در مورد بيش تر قوانين خدا كوتاهي كرده ايد؟
... نابينايان، اشخاص كر و لال و زمين گيران ناتوان، 
ــا ترحم  ــد و بر آنه ــت مانده ان ــهرها بي سرپرس در ش
نمي شود. نه مطابق شأن منزلتشان عمل مي كنيد و نه 
به كسي كه بدين سان عمل كند و در ارتقاء شأن شما 
ــانيد. با چرب زباني و چاپلوسي و  ــد مدد مي رس بكوش
سازش با ستمكاران، خود را در برابر قدرت ستمكاران 

حاكم ايمن مي گردانيد...
شما اگر مرداني بوديد كه بر شكنجه و ناراحتي شكيبا 
بوديد و در راه خدا حاضر به تحمل ناگواري مي شديد، 
ــد و به  ــما آورده مي ش مقررات براي تصويب پيش ش

 jسيده فاطمه موسوي            در منيخطبه ي حسين بن علي

ــت شما صادر مي شد و شما مرجع كارها بوديد. اما  دس
ــتمكاران مجال داديد تا اين مقام را از شما  شما به س
ــتانند و اجازه داديد حكومت به دست ايشان بيفتد  بس
تا بر مبناي سستِ حدس و گمان، به حكومت پردازند 
و  طريقه ي خودكامگي و اقناع شهوت را پيشه سازند. 
ــما از كشته  ــلط آنان بر حكومت، فرار ش ـ مايه ي تس
ــما با  ــه زندگي دنيا. ش ــتگي تان ب ــدن بود و دلبس ش
ــوان را به چنگال اين  ــه و رويّه، توده ي نات اين روحي
ــركوفته  ــتمگران گرفتار آورديد تا يكي برده وار، س س
باشد و ديگري بيچاره وار، سرگرم تأمين آب و نانش...

... در هر شهر سخنوري از ايشان بر منبر است. زمين 
ــان گشاده است. مردم بنده ي ايشانند و  زير پا و دستش

قدرت دفاع از خود ندارند...
ــه جامعه در  ــم! ك ــگفت زده نباش ــگفتا! و چرا ش ... ش
ــتمكاري (چون معاويه) است كه  تصرف مرد دغلباز س
ــتم مي ورزد و استاندارش نسبت به  مأمور مالياتش س

اهالي و مؤمنان نامهربان و بي رحم است...
ــرزده  ــك تو مي داني آنچه از ما س ــار خدايا! بي ش ... ب
ــه رقابت در  ــتگاه حاكم اموي) ن ــارزه بر ضد دس (مب
به دست آوردن قدرت سياسي است و نه جست وجوي 
ثروت و نعمت هاي زايد، بلكه براي آن است تا اصول 
و ارزش هاي درخشان دين تو را بنماييم و در كشورت، 
ــتم زده ات را ايمن و  اصلاحات پديد آوريم و بندگان س
ــان گردانيم تا به وظايفي  ــوردار از حقوق مسلم ش برخ
ــته اي عمل كنيم و به سخن و قوانين و  كه مقرر داش
ــما (گروه علماي دين)  احكامت پاي نهيم. بنابراين ش
اگر ما را ياري نكنيد و در گرفتن دادِ ما، با ما هم صدا 
نگرديد، ستمگران در مقابل شما قدرت بيش تري پيدا 
خواهند كرد و در خاموش كردن مشعل فروزان نبوت 
ــد. خداي يگانه، ما را كافي است  گستاخ تر خواهند ش
ــوي او روي مي آوريم و  و بر او تكيه مي كنيم و به س
سرنوشت ما به دست او و بازگشت ما به سوي اوست.

منبع:
ـ خطبه ي حسين بن علي g در مني 

   تحقيق و ترجمه محمدصادق نجمي.

ــلاممان را نداد و ما از علي دليلش را خواستيم.  جواب س
علي گفت لباس هاي ساده بپوشيد و برگرديد. و ما چنان 
كه گفته بود نزد پيامبر برگشتيم. و پيامبر با خوش رويي 
ــلاممان را داد. هديه هامان را پيشكش كرديم  جواب س
ــاده را پذيرفت  پارچه هاي منقش را رد كرد و حله هاي س
و گفت تا سه روز از موضوع اصلي حرفي نزنيم. در طول 
ــه روز پيش هركس كه مي شد رفتيم ودرباره اش  اين س

به گفتگو نشستيم.
در مانده بوديم كه چه كنيم. از يك طرف او را همان طور 
ــه در كتاب ها آمده بود يافته بوديم از طرف ديگر همه  ك
ــا دين تازه  ــرزميني بزرگ بوديم و ب ــردم داران س ما س
موقعيتمان تغيير مي كرد. نمي دانم چه كسي فكر مباهله 
ــر زبان ها انداخت. قبلاً شنيده بوديم كه از قديم  را بر س
ــتادند و همديگر  دو گروه مخالف رو به روي هم مي ايس

را نفرين مي كردند.
و گروه دروغگو هلاك مي شد. ما هم چنين پيشنهادي به 
ــه راحتي پذيرفت. روز رويارويي  پيامبر تازه داديم و او ب
ــانش  ــروه با عزيزترين كس ــرار بود هر گ ــد. ق معين ش
حاضرشود. در كاروان به اين نتيجه رسيديم كه اگر پيامبر 
ــي اگر خانواده اش را  ــت ول تازه با يارانش آمد دروغ گوس

آورد بايد از نفرينش ترسيد.
صبح روز وعده بود و ما براي رفتن اين پا و آن پا مي كرديم. 
ــته است.  خبر آورده بودند از طلوع آفتاب منتظرمان نشس
مي گفتند زني جوان، دو كودك و پسرعمويش همراه اويند 

و مردم شهر دورترها به تماشا ايستاده اند.
مي گويند خود كرده را تدبير نيست و ما خود را در مهلكه اي 
ــيديم ما را  بزرگ انداخته بوديم. در راه به هر كه مي رس
از نفرين بر حذر مي داشت. حتي يهوديان مدينه پيشنهاد 
مي كردند زير بار نفرين نرويم. مي گفتند چه بسا كه شما 

هم مثل اقوام گذشته مسخ شويد.
ــه روي دو درخت كنار هم  ــايه باني از پارچ ــيديم. س رس
ــود با همان  ــته ب ــايه بان نشس انداخته بودند و او زير س
افرادي كه مي گفتند. اوصافشان را در كتاب هاي مقدس 
ــره مي رفتند و  ــام دار براي مذاك ــه بوديم آن دو مق يافت

مي آمدند. سرشان به وقت كشي گرم بود.
ــته شده بودم. كم كم ظهر شد. ولي ابر هاي  از انتظار خس
ــت. رنگ آفتاب تغيير كرد و بادي  ــمان را انباش تيره آس
ــان مي ريخت و  ــد درخت ها را خم مي كرد، برگ ها ش تن
ــقف وقتي  ــر  به زمين مي افتادند. برادر اس پرنده ها با س
ــد. لج بازي هم حدي دارد  ــن ديد فرياد زد: بس كني چني
ــدند و به  ــر جاي خود ميخكوب ش ــام دار س و آن دو مق
ــد. از قبل  ــره ماندند كه هر لحظه تيره تر مي ش افق خي
هم مي دانستيم  پيامبر تازه راست مي گويد. اين بار برادر 
اسقف را فرستاديم تا پيامبر تازه را از نفرين باز دارد. رفت 
و با خبر خوش برگشت. جزيه را پذيرفتيم و پسر عموي 

پيامبر را  حكم قرار داديم تا بين مان داوري كند.
ديگر با باقي قضايا كاري ندارم خودم ديدم كه برادر اسقف 
تا به حضور پيامبر رسيد شهادت داد به پيامبري اش، بعد 
مذاكره را آغاز كرد. مي دانم آشوبي كه در من است جز با 
چنين كاري التيام نمي يابد.                                                                
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